
  

  

  

  

  ر و حصر در علم معانیجايگاه  قص
  

∗فاطمه جماليدكتر   

  

  دهيچك
اين پژوهش گامي در جهت بازبيني، نقد و تبيين جايگاه حصرو قصر به عنوان يكي از فصول مهم فنّ معـاني و                      

هـاي پنهـان    مربوط به سطوح دروني كلام و لايه    اين مبحث كه    . استاز ابزارهاي بلاغي كارآمد در تحليل متون        
انديشة گوينده است، از نخستين كتابهاي معاني تا دورة معاصر مورد توجه اهل بلاغت بوده و بخشي مفـصل و                    

از سوي ديگر ايـن ابـزار بلاغـي، مـورد اسـتفادة متنـوع و مكـررّ شـعرا،                    . مجزّا را به خود اختصاص داده است      
شتركي ميان گوينده و قابليت بلاغي مبراين اساس حصـر و قصـر . نويسندگان و عرفاي مؤلّف قرار گرفته است

 اعـم از پژوهـشگر يـا خواننـدة          ،هاي دروني خود و مخاطب     گوينده براي تبيين و القاي انديشه      .مخاطب اوست 
  . در جهت تحليل و تفهيم محتواي آثار،عادي

  
  يديكلهاي  هواژ

  .علم معاني، حصر و قصر، طرق قصر، انواع قصر، مقاصد قصر
  

  مقدمه 
بي شمار آن در متون نظم  هاي ظرايف و قابليت. شود ز ابزارهاي كارآمد و پركاربرد علم معاني محسوب مييكي ا قصر

و با  شود ر ميسياز آنجا كه فهم درست اين ابزار بلاغي معمولاً از طريق آثار ادبي م. و نثر فارسي در خور توجه است
                 .گردد  آن در جهت تبيين انديشه و جهان بيني گوينده نمودار ميتوجه به تعدد و تنوع كاربرد، ضرورت بررسي و تحليل

  سازي ديده   تر برجسته ساده و به تعبير» اختصاص مفيد قطعيت«نوعي تأكيد و انحصار، » قصر« در ،ه طور طبيعيب
ه ب  تقديم و جا، از جملهدر حوزة بلاغت نمودهاي متفاوتي دارد تأكيد و برجسته سازي هدفي است كه ،البته. شود مي

 همسو با نقش ،اما تأكيد برآمده از قصر. جايي عناصر جمله، تكرار، سوگند و كلمات مفيد معني تأكيد درخبر انكاري
 كاربرد حصر شايد بتوان فراواني. فطري گوينده در القاي مؤكدّ انديشه و نقش فطري مخاطب در دريافت ممتاز آن است

  . ۱ثير جايگاه خاص آن در كلام وحي دانستأو قصر در متون نظم و نثر را تحت ت
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ترين  دارد تا از اين طريق، ظريف  اين ملاك بلاغي، ذهن خواننده را بر آن ميبابررسي متون ادبي و عرفاني فارسي 

هاي در خور  يشاند و اين امكان به دليل ويژگهاي زباني، ادبي و اعتقادي گوينده را به چالش تأويل و تحليل بك ويژگي
توان به جايگاه ويژة قصر در متون عرفاني اشاره كرد كه بر اساس   مثال ميايبر. شود مل  قصر و حصر حاصل ميأت

بسامد بالا و تنوع كاربرد و اختصاصات ساختاري آن توجه خاص عارف گوينده به اين ابزار بلاغي علم معاني، بسيار 
 در صدد يافتن ،ست كه همواره مخاطبان آثار عرفاني به دليل ابهام و پيچيدگي اين زبان ااين در حالي.  استآشكار

 بهترين شيوه ، بلاغي پركاربرد در اين آثار-استفاده از  ابزارهاي زباني. اند راههايي براي درك و دريافت اين مفاهيم بوده
   . در آنهاستبراي درك و تبيين مفاهيم و انديشه هاي مستتر

اي را در اختيار گوينده در جهت بيان و القاي  هاي گسترده آنچه مسلمّ است؛ حصر و قصر همزمان قابليت   
بر اساس آنچه بيان . دهد هاي مؤلفّ قرار مي اش و در اختيار مخاطب در راستاي تبيين و تحليل آثار و انديشه انديشه

هايي   بلاغت نمونهدر تأليفات برخي از علماي.  فارسي امري ضروري استشد؛ بازبيني و نقد اين مبحث در كتب معاني
ها، طرق قصر،   در حوزة تعريف، دسته بندي،رسد كه از آغاز اين مبحث  اما چنين به نظر مي؛شود از دقتّ نظر ديده مي

 تقسيم بندي قصر ، مثاليابر. شود هاي شعري، موارد قابل نقد فراواني ديده مي ي شاهد مثالادات قصر و اغراض آن حتّ
به اعتبار احوال مخاطب، يا عناوين متعدد اركان قصر، درستي يا نادرستي آنها، ادات قصر عربي كه هيچ كاربردي در 

 غفلت ازجايگاه اين ابزار بلاغي در تفهيم و دريافت مخاطب و كاربرد آن در تحليل ،فارسي ندارد و مهمتر از همه
 از مواردي است كه در مطالعات بلاغي زبان فارسي ضرورت ،ان تفكر شاعر و نويسندهزواياي زيباشناسانه و پنه

 به طور جدي بايد مورد بررسي و تحليل آشكاري به شمار آمده و مخصوصاً با توجه به مقتضاي حال مخاطب امروز
يد به تأليف كتاب معاني جديدي  رفع اشكالات و اصلاح و تكميل و تبيين اين فصل را با،البتّه. علماي بلاغت قرار گيرد

   .با رويكرد علمي و تأويلي واگذار نمود
  بررسي و نقد مبحث قصر در علم معاني و كتب بلاغي. 2

  ررسي بدر راستاي هدف پژوهش، نخست از منظر علماي علم معاني، قصر و حصر در قالب كليّات و مقدمات قصر 
  .شود ها و انواع قصر آورده مي ت قصـر و سپس بازبيني دسته بنديتعـريف و اصطلاحـات قصـر، طـرق و ادا: مي گردد

  بررسي جايگاه طرح مبحث قصر در كتب معاني. 2-1
طرح مبحث قصر در كتب معاني مختلف، داراي وجوه اشتراك و افتراقي است كه در اثناي نقد مطالب به برخي از اين 

و  115 :1411تفتازاني،(. اند پرداخته م به مبحث قصر و حصرشود؛ برخي از علماي بلاغت، در فصل پنج وجوه اشاره مي
برخي ). 71 :1381 اشرف زاده،- و علوي مقدم268: 1367،)نوشين( و رضانژاد 121 :1340 و رجايي،83 :1357آهني،

روش ؛ ها نظير و بعضي كتاب) 107 :1373آق اولي،(اند   دادهفصل ششم از كتاب معاني را به اين مبحث اختصاص
 ايس شممعانيو  184:1372كزّازي،( كزّازي معاني ،)123:1374همايي،( هماييمعاني و بيان ،)131:1346زاهدي، ( رگفتا

تدوين واحدي از  در بازبيني و حذف اين پراكندگي،. اند  در بخش دوم اين بحث را مطرح نموده)168:1374شميسا ،(
 در فصل چهارم يا پنجم كتاب معاني ،اين مبحث، لازم استمباحث اين علم، ضرورت دارد و با توجه به ماهيت مستقل 

  .طرح گردد
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  تعريف قصر. 2-2

قصر «اند؛  بيشتر كتابهاي معاني در تعريف قصر، پس از اشاره به معني لغوي، معناي اصطلاحي و بلاغي آن را بيان كرده
ر اين زمينه، برخي در قالب معاني  د۳».قصر در لغت به معني كوتاه كردن است«يا؛  ۲ ».در لغت به معني حبس است

 در بعضي آثار بلاغي هم، بدون ذكر و) 268: 1367 رضانژاد،: ك.ر( .اند هاي غير ضروري پرداخته متعدد لغوي، به حاشيه
دو نمونه از تعاريف قدما و  اينجا به  در.)آهني، شميسا، كزّازي( معني لغوي به معني اصطلاحي آن اشاره شده است

قصر، حصر كردن و تخصيص موصوفي است به صفتي يا حصر كردن و تخصيص صفتي  «:ده مي شود بسنمعاصران
حصر و قصر در دانش معاني آن است كه كسي يا چيزي را به چيزي يا كسي  «و). 83: 1360آهني، (» است به موصوفي

 تعريف يك متن يا مبحث تعليمي،  معني لغوي دركاربرد) 184: 1374كزّازي، (» .آنچنان ويژه بدارند كه از او در نگذرد
 اما آيا چنين قالبي در جايگاهي كه اصطلاحات و مفاهيم ويژة علم يا فنّ خاصي بررسي ست،اصولي ا اي علمي و شيوه

فارسي، به نظر  اي لازم و اصولي است؟ با توجه به كاربرد اين شيوه در غالب مباحث بلاغي د، شيوهدگر و تعريف مي
و  )25:1371 ارسطو،( ۴مخاطبي، همان تأثير پذيري از فنّ خطابة يونانيان و استفاده از وسايل ترغيب رسد دليل اصل مي

 اگر معني لغوي يك مبحث بلاغي در ارتباط كامل با معناي ،البتّه. رونويسي و تكرار بي تأمل بلاغت عربي است
 : نظير،اما دانستن معاني ديگر قصر. قي خواهد بوداصطلاحي آن و در راستاي تبيين مفهوم باشد، اين قالب كارآمد و منط

ف مسافر يا نوعي گرفتگي هاي نماز براي مكلّ ر مبحث عبادت و كم كردن عدد ركعتتنگي سينه، بخل، كوتاه كردن د
  يابد؟  زبان با تبيين و تحليل معني اصطلاحي قصر چه ارتباط و تناسبي مي

 و اختصاص است كه در اصطلاح علم معاني اين اختصاص و ويژه نمودن  مفهوم كلي قصر نوعي انحصار،بنابراين     
اين دو اصطلاح كه در كتابهاي معاني با . شود ياد مي» صفت«و » موصوف«مربوط به دو امر كلّي است كه از آن با عنوان 

و » مقصور«نامهاي معادل قرار گرفته بدون توضيح لازم، به » كسي، چيزي يا شيئي، حكمي، امري يا حالتي »هاي واژه
»بايد توجه داشت كه موصوف و صفت در علم معاني با معناي آن در دستور زبان . ناميده شده است»  عليهمقصور

در بحث قصر . شود  مانند تفاوتي كه ميان مفهوم نحوي  مسند و مسنداليه با مفهوم بلاغي آن ديده مي،متفاوت است
صفت، همان حالت  و) 169: 1374شميسا،(» صفتي يا حالتي مقصور مي كنيممراد از موصوف، ذاتي است كه آن را در «

  . يا حكم است
 به اين هوم دارايي و مالكيت  متفاوت است؛بايد توجه داشت كه اختصاص مستتر در قصر با اصل اختصاص به مف

ري يا ديگران به صورت  آن حكم را از ديگ،دانيم معني كه وقتي در قصر حكم يا صفتي را به كسي يا چيزي مختص مي
 نه هيچ كس ، اين صفت تنها ويژة اين موصوف است، به نوعي معتقد استه گويند،به تعبير ديگر. كنيم مؤكد نفي مي

و اين يعني اختصاص و مالكيت همراه با انحصار و .  نه صفات ديگري،ديگر و يا اين موصوف تنها اين ويژگي را دارد
» كه از او در نگذرد و تنها در او بماند «:كنند گونه به آن اشاره مي اي بلاغت اينهمان حالتي كه علم. ويژه نمودن

آق (» نفي حكم است از ماسواي او«) 121: 1340رجايي، ( »از آن امر تجاوز به غير او نكند«، )184 :1374كزّازي، (
  ). 107: 1346اولي، 
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كه آن را طرفين ) 123: 1347همايي، (ليه عصوري مقصور و ديگري مق يك:هر قصر از دو بخش اصلي تشكيل شده است

رجايي، ( »فيه رمحصو«، » بهمختص«اين دو اصطلاح در كتابهاي بلاغي مختلف با عناوين گوناگوني نظير . نامند قصر مي
به كسي « بلاغت، اما بر اساس وجه مرجح علماي. است آمده... و ) 269 :1367رضانژاد، ( »مخصوص به«، )121 :1340

و به فعل يا اسم يا ظرف و يا حالتي كه بدان اختصاص يافته است » مقصور«يا چيزي كه قصر بر آن صورت گرفته 
قصر  مقصور، مقصورعليه و ادات :سه بخش هر قصر شامل ، بنابراين.)168: 1374شميسا، ( »گويند مي» عليهرمقصو«

: مقصور، بيكار: نامرد .)360:1372خواجه عبداالله، ( »جز نامرد بيكار نباشدمستي عار نباشد  « در جملة، مثالايبر. است
 ،شود استفاده از واژگان زبان عربي تنها به اصطلاحات بلاغي بحث منحصر نمي.  عليه و جز ادات قصر استرمقصو

هايي  نمونه. يين موضوع استبلكه نكتة  قابل نقد ديگر در تعريف قصر؛ استفاده از مثالهاي عربي در برخي منابع، براي تب
 كساني چون همايي كه خود به ،در اين راستا. »ما زيد الّا قائم«كه معمولاً همان مثال تكراري مختصر المعاني است؛ 

» ما محمد الّا رسولٌ«، از شاهد مثال عربي )15:1374همايي: ك.ر(تفاوت زبان فارسي و عربي آگاه و معترف است 
  ). 123، همان: ك.ر( استفاده مي كند

: 1409تفتازاني،(» است به روشهاي مخصوصقصر در اصطلاح تخصيص چيزي به چيز ديگر «بر اساس آنچه آمد،     
گاهي در تعريف اصلي قصر گنجانده ) 123: 1374همايي، (» طرق ادبي« اين روشهاي مخصوص يا به تعبير ديگر .)197

  . گرفته استاي مورد بحث قرار شده و گاه با عنوان جداگانه
  

  )طرق قصر(هاي قصر راه.  2-4
در كتب معاني و در پايان باب قصر و حصر آمده » طرق قصر« با عنوان ،توان در ايجاد قصر به كار برد روشهايي كه مي

ها مورد اختلاف   به طوري كه حتّي تعداد اين راه؛است و به يكي از بحث برانگيزترين مباحث اين باب تبديل شده است
 ، رجايي، 88: 1360آهني، ( اند  تعداد آن را چهار دانسته،برخي به تقليد از تفتازاني و بنا بر مشهور. ي بلاغت استعلما

و زاهدي ) 107: 1346آق اولي، ( مشهورترين آن را شش طريق دانسته درر الادب .)124: 1374 همايي، و125: 1340
هاي قصر را فراوان دانسته و هشت نوع را برشمرده است  راه) 173-167/: 3: سيوطي (الاتقانهمچون سيوطي در 

توان بر اين بخش از فنّ معاني وارد دانست؛ موضع طرح آن در چارچوب  اولين اشكالي كه مي). 132: 1346 زاهدي،(
 در پايان باب و پس از انواع قصر مورد اشاره و بررسي طرق قصر عنواني است كه تقريباً. كلي باب قصر و حصر است

  تر آن است كه جزء اولين مباحث و بعد از تعريف قصر و اركان آن آورده   در حالي كه درست،رار گرفتهق
ثير مختصر المعاني انتخاب شده و پس از وي تا دورة معاصر به وسيلة علماي بلاغت أاين ساختار بيان تحت ت .شد مي

 در اين ميان، برخي از ،البته. حث توجهي شود بدون آنكه به شيوة صحيح و علمي طرح مب؛تكرار و تقليد شده است
  . اند ن هم هيچ ذكري از اين بخش به ميان نياوردهامعاصر

  
  عربي و فارسيطرق قصر در 

 برخي .)124: 1374 همايي،(» كند مقصود از طرق قصر، كلمات و تعبيراتي است كه مفهوم قصر و تخصيص را افاده مي«
، تقديم ما هو حقّه التّأخير، عطف و عطف يا به نفي و استثناء، كلمة انّما:  ازاستهاي قصر در كتب، عبارت  از شيوه
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جدول زير نموداري از طرق قصر در مهمترين كتابهاي معاني . واسطة حرف لا، تعريف مسند به ال، توسط ضمير فصل

  :است
  دمعلوي مق  شميسا  كزازي  اصول بلاغت  آهني  همايي  معالم  جواهر  مختصر  طرق قصر         

    *    *    *    *  نفي و استثنا
        *    *    *  *انما

  *  *  *  *  *  *    *  *تقديم ما هوالتاخير
        *    *    *  عطف،لا،بل
  *  *  *    *        ادات قصر

  *    *    *        ضمير منفصل
          *        *تكيه بر آهنگ كلام
          *        *پسوند تخصيص

  *    *            تكرار
    *  *            )نه(حروف نفي

      *           فعل مشروط پس از فعل

  
  

  

  
به طرق قصر 

اشاره نشده 

  است

معالم البلاغه، درر الادب، آهني، ( در برخي كتابهاي معاني تقليد و رونويسي موجب شده، حتّي مثالها هم عربي باشد    
سي كمترين كاربردي در زبان فار» تعريف مسند به ال«و » امانّ «: چون،بي هيچ تأملي آشكار است كه مواردي .)همايي

ها ميان فارسي و عربي مشترك است كه عبارت   برخي از اين راه،البتّه. ندارد و خاص زبان و نحو و بلاغت عربي است
  :است از
   ۵ .كه بهتر است عطف به فعل منفي پس از اثبات خوانده شود» عطف به لا پس از اثبات«)  الف
نفي و  «:هاي فارسي ذكر شده است  كزّازي همراه با مثالمعانيكتب چون كه در برخي » نفي و استثنا«ضمير فصل، ) ب

  ).193: 1374 ازي،كزّ(را با واژگان استثنا، چون جز، مگر و جز آن در سخن بياورند ) نه(استثنا آن است كه واژة نفي 
        

 نيــست بــر لــوح دلــم جــز الــف قامــت يــار
 

    
 چه كنم؟ حرف دگر يـاد نـداد اسـتادم         

  

  )   حافظ (                                                      
ــود            ــا وج ــز، ب ــذريم، برخــي ني ــد بگ ــه ان ــصر پرداخت ــرق ق ــي ط ــرد عرب ــه رويك ــشتر ب ــه بي ــايي ك ــراز كتابه    اگ

 اما بـه طـور كلـي، كارآمـدترين روشـهاي قـصر در               ؛اند هاي بسيار، گاه به حاشيه رفته      نكات دقيق، به دليل جزئي نگري     
 .)173-174: 1374 شميـسا، ( از طريق تكرار، تقدم آنچه بايد مؤخّر باشـد، كـاربرد ضـمير               قصر: فارسي عبارت است از   

  هـاي قـصر را       نتيجـه آنكـه؛ طـرق يـا راه         .)198-194: 1374كـزازي،   (» همـين «و  » تـا «و قـصر از طريـق       » نـه «كاربرد  
  : توان به دو شيوة كلي تقسيم نمود مي



   ۱۳۸۹پاييز و زمستان ) ۳پياپي(، ۲فنون ادبی، سال دوم، شماره   /  ۱۱۴

 
ون استفاده از حروف نفي، تقديم آنچه مقتضي تأخير است، هاي مخصوصي چ  قصر بدون ادات كه به شيوه)الف

 ،)168: 1374شميسا، (» كيد بيشتر استأدر اين صورت مبالغه و ت «:برخي معتقدند. گيرد ضميرمنفصل و تكرار شكل مي
اني  زيرا با پژوهشي جداگانه در متون نثر عرف،توان به طور قطع آن را پذيرفت  است و نمياما اين نظر امري نسبي

 ، بر اساس نتيجة بررسي، از سويي قصر از طريق ادات، بسامد بالايي دارد و از سوي ديگر.خلاف اين تصور اثبات شد
  .)359: 1372خواجه عبداالله، (» غيرت صفت عاشق است نه معشوق«. تأكيد و انحصار آن بيشتر پديدار است

جز، مگر، الّا، بس، تنها، فقط، غير از، : سي عبارت است ازمهمترين ادات قصر در زبان فار:  قصر با استفاده از ادات)ب
  ... .همانا، اما

  .)32 :1366روزبهان،(     نور جمالش نار نسوزد و كلاه دولتش در كونين جز حقّ ندوزد 
           

ــار    ــصل نوبه ــن ف ــد در اي ــاحبدلي نمان  ص
 

    
 الاّ كه عاشق گل و مجروح خار اوسـت        

  

  )سعدي(                                                 
    :پر كاربردترين ادات قصر به ترتيب فراواني كاربرد، عبارت است از

 بيش از ديگرشود كه اين ادات حصر،  با يك نگاه اجمالي در متون ادبي و عرفانيِ منظوم و منثور، آشكار مي: »جـز«. 1
  .دهد را نشان مي نمودي از اين بسامد مطلق ،جدولي كه در زير آمده. ادات و طرق قصر كاربرد دارد

» نفي و استثنا« پس از حرف نفي آمده و در كتابهاي بلاغي، ادات مفيد معني حصر كه معمولاّ» الاّ«ادات استثناي . 2
بعضي از خواص محبت «: هاي عربي، احاديث يا سخنان بزرگان عرفا است بيشترين كاربرد الّا در جمله. شود ناميده مي
  .)132: 1366روزبهان، (» ا و رايت االله فيهما نظرت في شي الّ: گفته اند

جنود و ما يعلم « جلّ و عزّ نداند كه از انواع و اصناف نباتات و حيوانات آفريد كه حد و حصر آن جـز آفريدگار... «
  .)41: 1380، رازينجم  (»ربك الاّ هو

ديگر، در برخي متون عرفاني و و ميزان كاربرد هر يك از ادات قصر » جز«در جداول زير غلبة بسامد ادات قصر 
  .آثار ادبي فارسي بررسي شده است

  
  
  
  

  براي نمونه آمده 7و5،6نثور از سه قرن درجدول فوق ادات قصر، به ترتيب فراواني كاربرد، در سه اثر عرفاني م
  :به عنوان پركاربردترين ادات در متون نظم و نثر است» جز«جدول زير بيانگر بسامد ادات قصر است و 

  صائب  حافظ  سعدي  مولوي  خاقاني  ناصر خسرو فردوسي

  411:مثنوي  707  633  229

  659:غزليات

  12:گلستان

  44:بوستان

59  783  

  اما  غير  بس  ليكن  الّا  جـز  آثار

  1  1    -  -  17  ) ص34: (محبت نامه

  -  2  1  1  3  79  )ص148:(عبهرالعاشقين

  -  -  1  -  7  21  )ص66: (عشق و عقل
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كوشش ذاتي و فطري گوينده در جهت حفـظ نظـم عناصـر كـلام در      » جز«مد بالاي ادات قصر     شايد بتوان دليل بسا   

به اين معني كه در قصرهايي كه با اين ادات شكل گرفته، نظم و تـوالي صـحيح اجـزاي                    . ؛محور همنشيني جمله دانست   
  . بيشتر لحاظ مي شود،كلام و سادگي جمله در عين رسايي

  »هاي سه گانة قصرتقسيم بندي«بررسي و نقد . 2-5
معمولاً پس از تعريـف و طـرح مبحـث، ابتـدا     . هاي مختلف دسته بندي شده است     قصر و حصر از جنبه     ،در كتب معاني  

و » صـفت بـر موصـوف     «سپس تقسيم بـه دو گونـة        .  مطرح مي شود   ۶تقسيم بندي قصر به دو نوع حقيقي و غير حقيقي         
 بـه   ؛اين تقسيم بنديها ملاك روشـني نـدارد       . »قلب« و» تعيين«،  »راداف« تقسيم سه گانة؛     ،و در نهايت  » موصوف بر صفت  «

معالم البلاغـه،   مختصر المعاني،: ك.ر( طوري كه برخي در آغاز و بدون مقدمه، قصر را به دو دستة حقيقي و غير حقيقي         
معاني علوي  معاني شميسا،   : ك.ر( و برخي به دو بخش قصرموصوف و قصرصفت تقسيم كرده اند          ) معاني آهني، كزازي  

  ).مقدم
   ملاك تقسيم بندي سه گانة قصر. 2-5-1

ممكن است يك مثال با  «:برخي معتقدند. شود كه دسته بنديها بر چه اساسي صورت گرفته است معمولا ًمشخص نمي
و نيز قصر صفت و قصر موصوف را در تمام انواع قصر » اختلاف احوال مخاطب براي هر سه نوع قصر شايسته باشد

در اين حالت هر كدام از سه نوع قصر قلب و تعيين و . اند  براي آن شش وجه برشمرده،دانسته و بر اين اساسجاري 
 ،)171: 1374و شميسا،125: 1374همايي،( افراد ممكن است از جنس قصر صفت بر موصوف يا موصوف بر صفت باشد

  :   قصر به شرح زير است يك از انواعاما بر اساس آنچه در كتب معاني آمده، مباني تقسيم هر
 :قصر حقيقي و قصر ادعايي كه به آن قصر اضافي هم مي گويند بر سه گونه است .١

    .)123: 1340رجايي،(تقسيم قصر به اعتبار حقيقت و واقع . الف
    .)109: 1346آق اولي، ، 277: 1367رضانژاد،(تقسيم قصر برحسب اعتبار و قصد گوينده . ب
  .)184: 1374كزازي، (رشت و چگونگي آن تقسيم قصر از ديد س.  ج
 .قصر صفت بر موصوف و قصر موصوف بر صفت .٢

   .)123: 1340رجايي،( تقسيم قصر به اعتبار طرفين.      الف
 .)109: 1346آق اولي،(تقسيم قصر به اعتبار حال مقصور .       ب

  .اطب و احوال اوتقسيم قصر با در نظر گرفتن اعتقاد مخ: قصر افراد، قصر قلب و قصر تعيين .٣

كه پس از . شود، آشفتگي و عدم انسجام در طرح كلي مبحث قصر بسيار آشكار است طور كه ملاحظه مي همان
  .   بازبيني و تبيين هدف اصلي قصر در حوزة بلاغت و تحليل متون، ساختاري منظم و هدفمند خواهد داشت

    
 )ادعايي، غير حقيقي(قصر حقيقي و قصر اضافي  . 2-5-2

 به طوري كه گاه قصر ؛بندي قصر به حقيقي و اضافي در كتابهاي معاني، با تقسيمات ديگر آن در ارتباط است تقسيم
هر يك از قصر حقيقي و اضافي بر دو قسم « .كنند صفت و قصر موصوف را به دو گونة حقيقي و اضافي تقسيم مي

بندي حقيقي و اضافي را با موصوف و صفت در  ا تقسيم برخي نيز از همان ابتد.)122: 1340رجايي،: ك.ر(» :... است 
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 همايي،( بندي حقيقي و اضافي قصر نشده است اي به دسته و در بعضي منابع هيچ اشاره) 130: 1363تقوي،( اند آميخته
 قاعده، بدون آنكه ارزش بلاغي چنداني داشته باشد يا در  اين آشفتگي و تقسيم بنديهاي مبهم وگاه بي.)124: 1374

 به طوري كه گاه مخاطب ؛است تحليل و تفهيم آثار ادبي به كار آيد، فقط موجب سردرگمي خوانندة كتب معاني شده
نخستين نمود  . رسد اي نمي  به تعريف دقيق و قانع كننده،حتّي به فهم درستي از اين دسته بنديها دست نيافته و در نهايت

  .غت در تعريف قصر حقيقي و اضافي ديداين آشفتگي را بايد در اختلاف آراي علماي بلا
قصر :  مختلف را به اين شكل نظم بخشيدهاي براي ارائة تعريفي واحد و دقيق از قصر حقيقي، بايد نظر:قصرحقيقي

 يعني حصر و اختصاص براساس واقع محقق ؛حقيقي وقتي است كه موصوف و صفت حقيقتاً به يكديگر تخصيص يابند
اين نوع قصر به دليل آنكه حقيقت دارد، مورد  ). 332:هاشمي، بي تا ( اعرانه يا امري ادعايي نه بر پاية پندار ش،شود

عليه واقعاً به غير مقصور تعلقّ نداشته و در ورو مقص)169: 1374شميسا، ( قبول همگان يا عدة زيادي از مخاطبان است
به طور . د خدا يا مباني اعتقادي گوينده است مانند اموري كه مربوط به وجو،)121: 1340رجايي، ( او حصر شده است

هايي معدود، در آثاري چون  شايد بتوان به  نمونه. كلي، قصر حقيقي در متون نظم و نثر فارسي بسامد چنداني ندارد
  :ديوان ناصر خسرو كه در قالب اشعار به تبيين و تبليغ اعتقادات خود پرداخته است، اشاره كرد

        
 دانم كه نيست جز كه به سوي تـو اي خـداي           

 

    
ــرا ــرّ و وزر م  روز حــساب و حــشر مف

  

 ديگرگون  اما اين مطلب در متون عرفاني كاملاً، قصر حقيقي در ادبيات منظوم و منثور بسيار كم فروغ است،بنابراين
تهاي آن در صدد القاي انديشه و  زيرا عارف به وسيلة زبان و با استفادة گسترده و ژرف از تمامي ظرفيتها و ظراف،است

.  توجهي به تصنعّ و تكلفّ، مضمون آفريني شاعرانه و خيال انگيزي ادبي ندارد،در اين راستا. اعتقاد خويش است
حقايق متعالي و مفاهيم ارزشمندي . هاي دروني وي استوار استلي كلامش برمبناي حقايق و واقعيت شالودة اص،بنابراين

يژه در آثار تعليمي صوفيه كه بو. قيقي كارآمد نيستقادي جزم بدل شده و براي بيان آن جز قصر حكه براي وي به اعت
يابد كه با وجود محتواي شعر گونه، كلام  اين فرضيه وقتي اهميت بيشتري مي. رويكرد ادبي آن چندان نمودي ندارد

رسالة  روزبهان بقلي و عبهرالعاشقين انصاري،  خواجه عبدااللهمحبت نامة :، چون شاعرانه؛ درآثاريآهنگين و درونماية
هر ذره از «: گويد  وقتي روزبهان مي، مثالايبر. شود رو ميه  از نجم الدين رازي، مخاطب با قصرهاي حقيقي روبعشق

كون جاني از فعل حق دارد، كه در او مباشر است به نعت صفت و تجلّي ذات، علي الخصوص اشياء مستحسن، جز 
يت حقايق را به چشم يقين بين منحصر دانسته و اين ؤضمن آنكه ر ،)34: 1366روزبهان، ( » نه بيندچشم يقين بين

 يعني همراهي نفس رحماني حق با كلّ ذرات هستي را بيان ؛، اعتقاد جزم خود استتخصيص و تعظيم را مؤكّد نموده
 امثال اين كاربرد در متون عرفاني فراوان است و .داشته و نيز اشياء مستحسن را با قطعيت در اين مورد ويژه دانسته است

بايد به اين نكته توجه كرد كه در كتابهاي معاني، . توان آنها را جز قصر حقيقي دانست آشكار است كه به هيچ روي نمي
  .كاربرد اندك قصر حقيقي در ادبيات و جايگاه ويژة آن در مباحث اعتقادي مورد بررسي و تحقيق قرار نگرفته است

 تخصيص موصوفي به صفتي و يا صفتي به موصوفي بر پاية پنداري شاعرانه و ادعايي غير : عبارت است از:قصرادعايي
آن است كه اختصاص «: معالم البلاغهو يا به قول صاحب ) 83: 1360آهني، ( نه به صورت نفس الامر و واقع ،حقيقي

صر ادعايي برخلاف قصر حقيقي يك پندار شاعرانه و خيال انگيزي  در ق.»شيئي از ميان امور معينه بر بعض از آنها باشد
ممتازترين عنصر ادبيات در هر زباني تخيل و پندارهاي .  نپذيردشود و ممكن است مخاطب آن را كاملاً ادبي مطرح مي
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اعر صورت  بر پاية خيال و پندار ش از جمله قصر و حصر؛در اين عرصه، تمامي پيوندها و اختصاصات. شاعرانه است

   از زلف يار ،ورزي او دارد از همين روست كه سعدي با قاطعيتّي كه ريشه در خيال. گرفته و هويتي حقيقي ندارد
  :گويد مي

        
 ولوله در شـهر نيـست جـز شـكن زلـف يـار             

 

    
 فتنه در آفاق نيست جز خم ابروي دوسـت        

  

  صفت بر موصوف وموصوف بر صفت.2-5-3 
در تحليل آثار ارزش بلاغي خاصي ندارد و بررسي آن بيشتر به يافتن پاسخي براي پرسش يا اين تقسيم بندي نيز،  

دانيم، اين بخش به نوعي اصل مبحث   زيرا بر اساس آنچه موصوف و صفت را طرفين قصر مي،معمايي شباهت دارد
  :دو ايراد اساسي بر اين مبحث كتابهاي معاني وارد است. قصر است

كنند، در  تقسيم مي» ادعايي«و » حقيقي«قصر را به غلط همانند قصر صفت بر موصوف، به دو گونة گاه اين نوع ) الف
توان فقط در يك صفت يا حكم محصور كرد و صفات و ويژگيهاي ديگر را از آن جدا  حالي كه هيچ موصوفي را نمي

  .  نمود
تص يك موصوف يا موصوف منحصر به در مثالهاي كتب بلاغي، اختلاف نظرهاي فراواني در تعيين صفت مخ) ب 

 خوانده شده و در كتابي ديگر »صفت بر موصوف« با اين توضيح كه يك مثال در كتابي قصر ؛شود يك صفت ديده مي
 علاوه بر اين كه تمايز صفت از موصوف هم همراه با اختلاف و آشفتگي ؛شود  دانسته مي»موصوف بر صفت«قصر 

  .استنباط است
  
 د، قصر تعيين و قصر قلب قصر افرا. 2-5-4

در جـواهر   . است) 123: 1340رجايي،  (يا اعتقاد مخاطب    ) 125: 1374همايي،  ( مبناي اين دسته بندي، احوال مخاطب       
 1381هاشـمي،   ( و بر اساس حال مخاطب مطرح شده است       » قسمت كردن قصر اضافي   «البلاغه انواع سه گانة قصر ذيل       

 باشد كه در يك موصوف خاص دو يا چند صفت وحالت وجود دارد يا آنكه دو يـا                  هرگاه اعتقاد مخاطب بر اين     .)336:
 ولي گوينده جهت وضوح يا تأكيد به يكي از آنها حكم را اختـصاص داده و             ؛چند موصوف در يك صفت اشتراك دارند      

 بـر خـلاف     گيرد و اگر مخاطب معتقد به وجود يك صفت در موصوف باشد و گوينده              مقصور كند، قصر افراد شكل مي     
همچنـين هنگـامي كـه مخاطـب بـراي      .  به اثبات و تأكيد عكس نظر او بپردازد، آن را قصر قلب مي نامنـد            ،نظر مخاطب 

انحصار دو يا چند صفت به موصوفي خاص مردد باشد و گوينده با اختصاص يكي از آنها، گمان و ترديـد وي را رفـع                         
 اين  ،به تعبير بهتر  .  محور اصلي قصر وجود مخاطبي خاص است       ،اريفدر تمام اين تع   . خوانند  آن را قصر تعيين مي     ،كند

 چون بسياري از مباحث آن،      ،اين بخش از علم معاني هم     . كند احوال و اعتقاد مخاطب است كه نوع قصر را مشخص مي          
 بررسـي   يابـد، بايـد ابعـاد مختلـف آن         حال كه جايگاه مخاطب در اين دسته بندي قصر اهميت ويژه مي           . قابل نقد است  

اين مخاطب چه كسي است؟ آيا مخاطبي خاص از گروهي مشخص مورد نظر گوينده است يا مخاطب عـام؟ بـر                     . گردد
فرض بر ايـن اسـت كـه        «اساس آنچه برخي از اهل بلاغت معتقدند؛ آيا مخاطب مردد قصر يك شنوندة فرضي است و                 

اولين وبديهي ترين مطلبي كه در پاسخ ) 73: 1381م، علوي مقد( آورده شده است؟» ... قصر در جواب مخاطبي مردد يا 
 آنكه اين مخاطب در حضور شاعر يا نويسندة صاحب اثر حاضر نيست و زمـان و مكـان نـامعينّي ميـان آنهـا      ،بايد گفت 
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 زيـرا بـراي بخـش       ، مبحث انواع چند گانة قصر بر پاية احوال مخاطب قابل پـذيرش نيـست              ،با اين وصف  . حائل است 
 مثال، بيتي از    ايبر. توان شناخت  توان يافت و نه موضع و احوال وي را مي           نه مخاطب مشخصي مي    ،آثار ادبي عظيمي از   

  :شود ابوالفرج روني كه در كتابهاي معاني، شاهد مثالي براي قصر افراد است، آورده مي
        

 شــــــخص او را حيــــــات نفــــــزودي
 

    
ــرافيل  ــور اســ ــه آواز صــ ــز بــ جــ

  

 نظير ديگران هم حيات دنياوي دارد و        ،مردم گمان مي كنند كه وي چون از افراد مردم است          «: دان در توضيح آن گفته   
) 86-87:  1360آهنـي،   (» .و بايد به آواز اسرافيل حيـات يابـد        .... در صورتي كه او حيات دنياوي ندارد        . حيات اخروي 

دو صـفت دارا بـودن حيـات دنيـوي و     ) مـردم ( با اين فرض كه مخاطبـان  ؛اي از قصر افراد دانسته شده است    بيت نمونه 
 شـايد در مـتن شـعر بـه مقتـضاي فـضاي كـلام قابـل                  – هويت مشخصي ندارد     حيات اخروي را به موصوفي كه اصلاً      

دهند و گوينده ابوالفرج صفت حيات اخـروي          نسبت مي  - اما در اينجا بدون توضيح آهني ناشناس است        ؛تشخيص باشد 
 اگر بتوان بـه وجـود چنـين         ،با وجود اشكالات فراواني كه بر اين مثال وارد است         . اندد داشتن را به موصوف منحصر مي     

با صـرف نظـر از توجيـه غيـر ضـروري            . قصري اعتقاد داشت، لازمة آن شناخت شأن و موقعيت سرودن اين بيت است            
 امكـان شـناخت     ،ات و اشعار   شاعر چنين مقصودي داشته است؟ آيا براي خواننده يا شنوندة اين نوع ابي             ةًًحقيق آيا   ،آهني

موضع و احوال و انديشة مخاطب شاعر وجود دارد؟ و مهمتر آنكه مخاطب فرضي و نامشخص ابوالفرج چنين تـصوري             
موارد و اقناع وي بـوده اسـت؟ ايـن            قصد شاعر در قالب قصر افراد ترجيح موردي خاص بر ديگر           ،داشته؟ و اگر داشته   

ة آثار بلاغي و گنگ و نامفهوم ماندن مباحث علم معاني بر اثر عناصر قابـل نقـد و                   پرسشها بازتابي از سردر گمي خوانند     
تر و درست تر آن نيست كه در نمونة بالا مقصود شاعر را بدون توجه به حـال و موضـع                    آيا ساده  .غير ضروري آن است   

 شـاعرانة خـود او در قالـب     بيان برداشت و دريافتمخاطبي كه براي شاعر جز هويت فرضي نشانة ديگري ندارد، صرفاً     
 ۷رسد ريشة اين تصورات غلط و مباحث غير ضروري و نامأنوس با زبان فارسي و حتي عربي                 به نظر مي  . روايتي دانست 

  . در ذكر بدون تامل جايگاه مخاطب در ادبيات و رونويسي بدون نقد مباحث علم معاني است
حيـث كـان الغـرض     «:آورد بر از جهت حال مخاطب چنين مي   جواهرالبلاغه در مقدمة بحث تقسيم بندي خ        نگارندة

يجب أن  يكون التمكلم مع المخاطب كالطبيب مع المريض ، يشخصّ حالته و يعطيـه مـا                    من الكلام الإفصاح و الإظهار،      
 مخاطبانش بـه    اي متكلمّ را در برابر     چنين انديشه  ديگر علماي علم بلاغت نيز با استناد به          .)63:هاشمي، بي تا      (  »يناسبها
هايش احوال شـنونده و مخاطـب خـود را در         اند كه مي بايد در ضمن بيان انديشه         طبيبي در برابر بيمار خود دانسته       منزلة

كنـد و     زيرا مخاطب متناسب با ميزان آگاهي يا اعتقاد نسبت به مضمون خبر، نوعي از كلام را اقتضا مي                  ؛نظر داشته باشد  
تقـسيم خبـر    . عهدة متكلمّ است    بر ،كدام مخاطب همرأي و موافق     دد يا مخالف است و    تشخيص اينكه كدام مخاطب مر    

تشخيص حالت مخاطب، پاسخ به      و حال آنكه براي   ). 54: هاشمي، بي تا  (» روست اين انكاري هم از   طلبي و   به ابتدايي،   
 حضور متكلم باشد تا از سـخنان  ترديد يا انكار او و استفاده از انواع قصر برحسب احوال مفروض وي، بايد مخاطب در         

يابـد كـه     مـصداق مـي     آنگـاه  ،اين بيـان  . ترديد يا پذيرش او شود        او متوجه انكار،    يا اظهار نظر و يا حتّي از حالت چهرة        
در خطابه و سخنراني مخاطب و حال و موضع اعتقادي او تا حد زيادي براي خطيـب و                  . مخاطب و شنونده حاضر باشد    

 و حتّي نگاه مخاطب براي گوينده آشـكار         هاالؤ در اثناي كلام به كمك حالات، س       ،گر در آغاز نباشد   سخنران آشناست و ا   
يـك    يـا    يـك رمـان،     صاحب يك اثر، يك ديوان شـعر،        حال اين سؤالات مطرح مي شود؛ كه گوينده يك متن           . مي شود 



  ١١٩/  جايگاه قصر و حصر در علم معاني

  
 تشخيص دهد؟ چگونـه تـشخيص       ،اشندتواند حال مخاطباني كه قرار است خوانندة آثار مكتوب او ب           حكايت چگونه مي  

بي اطلاعّي، يا پذيرش دارد تا متناسـب بـا             انكار،    مخاطبي كه مشمول بعد زمان و مكان است، چه حالتي از ترديد،            ،دهد
گويد ؟ يا بـر اسـاس كهـن     اي سخن مي ي كلامش را تنظيم كند؟ آيا مخاطب او خاص است و براي طبقة ويژه        اآن محتو 

طبي فرضي و ذهني دارد؟ يا حتي مي توان در نظر گرفت كه شاعر براي مخاطب خاص يا فرضـي                    هاي مشترك مخا   الگو
به طور كلي، مخاطب آثار ادبي نظم ونثر، فرد يا گـروه يـا              . سخن نگويد و بيان احوال دروني و دريافت شاعرانة او باشد          

درنورديده و اكنون علاوه برفارسي زبانـان       براي مثال آثار ارزشمند سعدي، مرزهاي زمان و مكان را           . دورة خاصي نيست  
توان گفت سعدي   مي آيا. يهايش كرده است  يمندان و مخاطبان ديگر قوميتها را مسحور جذابيتّها و دلربا          هسراسرجهان علاق 

در نظر داشته و براي تأكيد و پاسخ گويي به آنان كه هنر سخنوري و عظمت                 هفتصد سال پيش حال مخاطبان امروزي را      
  :    گويد كنند، مي او را انكار ميشعر 
         

 در اين معني سخن بايد كه جز سعدي نيارايـد         
 

    
 كه هر چه از جان برون آيد نشيند لاجرم بـر دل           

  

نتيجه آنكه براساس نظرات علماي علم معاني دربارة انواع سه گانة قصر، مخاطب مي بايد در حضور گويندة باشـد                          
 مخاطب خاصي داشته باشد و اين امر در مورد تمـامي             ذيرش او را دريايد يا اينكه سابقة ذهني دربارة        تا ترديد، انكار يا پ    

  .  آثار يك نويسنده با مخاطبان عام او در طي زمانها و مكانهاي مختلف محقق نمي شود
 بحـث را  غت عـرب ايـن م    رسد، علماي علم بلاغت در زبان فارسي به دنبال تأثير پذيري بلاغت فارسي از بلا               به نظر مي  

اي دارد و اين به دليل آنست كه غالـب            حال آنكه توجه به احوال مخاطب در بلاغت عرب جايگاه ويژه           اند،  كردهبررسي  
 گويندگاني كه ضمن ارائه يك خبر بـا شـنونده           ؛بلاغت عرب قوانين و قواعد وعظ شده براي خطيبان و سخنوران است           

توان يافت و آن اينكه گوينده بـر مبنـاي حـدس بـراين اعتقـاد باشـد كـه                     يك توجيه مي  تنها  . آن ارتباط تنگاتنگي دارند   
 كلامش را مؤكـّد بيـاورد       ،است يا به چند موصوف يا صفت معتقد است و در نتيجة همين گمان              مخاطبش منكر يا مردد   

گـرفتن احـوال مخاطـب مفـروض         با در نظر      را  گوينده و نويسنده   ،به عبارت ديگر  . يا از يكي از انواع قصر استفاده كند       
  .ثير كهن الگوهاي قومي دانستأتحت ت

  
   رد قصرد كارباصمق. 3

 اغراض بلاغي و فراهم كردن امكانات گستردة زباني از طريق ابـزار بلاغـي علـم معـاني                   ،با آنكه هدف اصلي در بلاغت     
. شـود  اي نمي ي به آن اندك اشاره به طوري كه در هيچ يك از كتب معان؛ اما كمترين توجه به اين بخش شده است        ،است

مبالغه، ترغيب و تشويق، تحقيـر      : اي گذرا دارد و  مقاصد قصر را         فقط شميسا در بحث كوتاهي به آن اشاره        ،در اين ميان  
 اين در حالي است كه مخاطـب علـم معـاني بيـشتر و     .)172: 1374شميسا،  ( غير مقصور، طنز و مسخره معرفي مي كند       

 به شناخت مصطلحات و دسته بنديهاي گاه  بـي قاعـده و غيـر ضـروري قـصر داشـته باشـد، در پـي                    پيشتر از انكه نياز   
 ، مثـال  ايبـر . سـت آن در بلاغت سخن خود و آثار ادبـا          شناخت و دريافت مقصود اين ابزار بلاغي و كيفيت و ظرفيت            

، شاعري كه در متن تعليمي خـود        داند حصر و قصر قابليت بلاغي ژرفي در اختيار شاعر عاشقي كه معشوق را ممتاز مي              
  ، قـرار   مفاهيم عرفـاني منحـصر و خاصـي اسـت          در صدد تبيين      كه  يا عارفي  ،وجوه علمي يا اخلاقي را برجسته مي كند       

  . مستلزم شناخت دقيق و علمي ابزار بلاغي حصر در علم معاني است،تسلط و آگاهي بر هر يك از اين وجوه. دهد مي
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 به دست پژوهشگر طرح تازه و كارسازترير اين مبحث ظريف و چند وجهي علم معاني،   رسد بازنگري د   به نظر مي  

هاي  رو مي شود كه زيبايي آن مربوط به آراستگي        ه  ادب فارسي، با سخن زيبايي روب     دهد تا وقتي در گسترة       مند مي  هعلاق
» انحـصار و اختـصاص    «ا مفهوم   لفظي علم بيان و بديع نيست و ناخودآگاه مسحور و مجذوب زيبايي نهاني و شگرفي ب               

.  ژرف در آن به تحقيق و بررسـي پرداخـت          بايدكه  » آني«. علم معاني است  » قصر و حصر  «شود، دريابد كه اين همان       مي
 اعـم از پژوهـشگر يـا خواننـدة          -با اين وصف، مخاطـب    . حصر در آثار ادبي خالق زيبايي و برجسته سازي هنري است          

  .    هنري انحصار در كلام صاحب اثر دريافت دقيقتر و حظّ فراتري خواهد داشت با شناخت وجوه ممتاز و-معمولي
  

  هجينت
 يكي ار پركاربردترين و كارآمدترين ابزارهاي بلاغي علم معاني است كه قابليت و ظرفيت ژرف و ممتازي                  قصر و حصر  

تـون ادبـي و عرفـاني از جهـت          در م » قـصر و حـصر     «،بـر ايـن اسـاس     . دهـد  را در اختيار شاعران و سخنوران قرار مي       
 ، در راستاي نقد و بـازبيني ايـن مبحـث          .خصوصيات ساختاري و همچنين ويژگيهاي محتوايي قابل تامل و بررسي است          

يكي از مهمتـرين مباحـث      . پژوهش حاضر با دو رويكرد كليات و مقدمات قصر و دسته بنديهاي چند گانه شكل گرفت               
  :حال مخاطب است كه در اين پژوهش به تفصيل بررسي و نتايج زير حاصل شدقابل نقد، تقسيم بندي قصر بر حسب 

كاربرد قصر و حصر در آثار ادبي و عرفاني فارسي، بازتاب بلاغت گفتار و جهان بيني و دريافت صاحبان آثار است                      
ا نويسنده با انتخـاب     شاعر ي . گردد مي ف پديدار  به طور شگرفي تفكرات و اعتقادات محوري و پنهان مؤلّ          ،و از اين منظر   

 در ايـن بخـش بلاغـت و         ،كند و به تعبير ديگر      اعتقاد جزم يا پندار شاعرانة خود را برجسته و مؤكّد مي           ،اين ابزار بلاغي  
 اين  ،البته. ديگر مواردي كه بيانگر نوعي تأكيد و برجسته سازي است، گوينده و اعتقاد دروني اوست كه اهميت مي يابد                  

 بلكه مخاطب فرضي و اغلـب غيـر         ،كند يست كه سخنور مقتضاي حال مخاطب خود را رعايت نمي         سخن به معناي آن ن    
  .معين در آثار ادبي هر قوم جايگاه خاص خود را دارد

ت                         نتيجة كلي كه از اين پژوهش حاصل شد، ضرورت بازبيني و تدوين طرحي علمـي و واحـد از ايـن ابـزار و قابليـ
  :گردد  زير ارائه ميين زمينه پيشنهادهايدر ا. معاني استبلاغي علم 

  ؛حذف مواردي كه صبغة بلاغت و نحو عربي دارد .1
 ؛ها و شواهد كتب معاني و تنظيم و تدوين واحد و صحيح آن رفع اختلاف و آشفتگي از مثال .2

 ؛ها هاي مربوط به متون نثر و به طور كلي ايجاد تنوع در شواهد و نمونه استفادة بيشتر از مثال .3

  ؛هاي قصر بر اساس بلاغت فارسي ني، تنظيم و تدوين دسته بنديبازبي .4

 ؛اختصاص بخشي مجزّا و مفصل به اغراض بلاغي و مقاصد ادبي قصر .5

 .تبيين جايگاه قصر بر مبناي اقتضاي حال و مقام مخاطب معاصر .6
 

  هاپي نوشت
 ايبر. محتوا ممتاز و در خور توجه استشود كه از نظر ساختار و  هاي فراواني از قصر ديده مي در قرآن كريم نمونه. 1

من .....  بِإذِنهإِّلاّمن ذَالَّذي يشفَع عنده .....  هو اَلحي القَيوملّاااللهُ لاإِله إِِ«. توان از ساختار قصر در قصر نام برد  مي،مثال
هلمموات إِلّاعالس هيكُرس عسو ا شاَء143:بقره(»  بِم(.   



  ١٢١/  جايگاه قصر و حصر در علم معاني

  
 .مختصرالمعاني، معالم البلاغه، معاني و بيان علوي مقدم. 2

  .معاني همايي. 3
خطيب بايد از تمام ابزار و وسايل : گويد ارسطو در ريطوريقا ميدر راستاي آغاز كلام و اهميت ترغيب مخاطب، . 4

  . ترغيب مخاطب به اقتضاي مورد سود جويد
  )133: 1346، زاهدي(     نه مكرم به جاه و انسابي تو مميز به عقل و ادراكي:  مثال از روش گفتار. 5
  .نامند اين قصر را اضافي يا ادعايي هم مي. 6
  شاهد و مثالي ادبي براي اين انواع سه گانة قصر ديده نشده است،در بررسي انجام شده در امهات كتب بلاغي عربي. 7
  .)87: 1382طاهري، (
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